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هاي فرهنگي زنان در آناتولي عصر سلجوقي با تأكيد بر  مروري بر فعاليت

  هاي مولويه، اوحديه و بكتاشيه طريقت
  

1انيزهرا رب  
  2منيژه قدرتي وايقان

  
  
  
  
لـجوقيان    رگذارترين گروههاي صوفيانه از تأثي طريقت :چكيده     اـتولي دورة س هاي فرهنگي در آن

شـماري   هاي مردم از شهري و روستايي هواداران بي روم بوده و در ميان سلاطين، امرا، بزرگان و توده
هاي موجـود در ايـن منطقـه، اهميـت سـه طريقـت مولويـه،         با بررسي اجمالي در باب طريقت. داشتند

اـي مربـوط بـه     آنچـه در اكثـر پـژوهش   . شود ق تصوف آشكار مياوحديه و بكتاشيه در رشد و رون ه
اـن در طريقـت   وضعيت اين طريقت اـي مـذكور    ها كمتر مورد توجه قرار گرفته حضور و جايگاه زن ه

اـنوان     رو بر آن است تا با رويكرد توصيفي به تبيين و مقايسة فعاليت نوشتار پيش .است اـي فرهنگـي ب ه
اـن     يافته. أكيد بر اين سه طريقت بپردازددر آناتولي دورة سلجوقي با ت هاي اساسي پـژوهش حاضـر نش

اـوت   هاي ياد شده بودنـد بـه   هاي هر يك از طريقت دهد زناني كه تحت تأثير آموزه مي اـي   رغـم تف ه
اـوت در ميـزان     موجود در وضعيت اجتماعي و ميزان بهره يـن تف مندي از منابع قدرت و ثروت و همچن

اـم   اـلس دينـي و         شـرعي، بـه فعاليـت   پايبندي و رعايت احك اـيي مج اـي فرهنگـي مختلفـي نظيـر برپ ه
اـم، مدرسـه و تكيـه،        آيين اـخت مسـجد، حم هاي صوفيانه، حضور در جلسات درس پير طريقـت، س

اـل و      پذيرايي از جوانمردان، خلافت و اداره امور خانقاه و اطعام مساكين مي اـ حضـور فع پرداختنـد و ب
  .ق تصوف در آناتولي دورة سلجوقي نقش بسزايي بر عهده داشتندتأثيرگذار خود در رشد و رون

  
آناتولي، سلجوقيان روم، طريقت مولويه، طريقـت اوحديـه، طريقـت     :كليدي هايواژه

 هاي فرهنگي بكتاشيه، زنان، فعاليت
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An overview of the cultural activities of women in 
the Seljuk period of Anatolia with emphasis on the 
Creeds of Mevleviye, Bektashiye and Awhadiyye. 

 
 
Zahra Rabbani1 
Manizheh Ghodrati Vayghan2 
 
 
 
 
 

Abstract: Sufi cults were of the most effective cultural groups in the Anatolia during 
Seljuk period of Rome and they had numerous followers among kings, princes, dignitaries 
as well as rural and urban people. Overviewing the Sufi orders of this region shows 
importance of three creeds of Mevleviye,Bektashiye and Awhadiyyein growth, expansion 
and development of the Sufism. The presence and status of women in mentioned creeds 
haven’t been taken into consideration noticeably and properly at the most of researches 
which studies these sufi creeds. This study intends to explain, authenticate and compare the 
cultural activitiesof women in Seljuk period of Anatolia with emphasis on these three 
creeds through a descriptive method.The results of this study showsthat women who were 
affected by doctrine of any of the mentioned creeds,despite of their differences in social 
status and the utilizationamount of resources, power and wealth and also their difference in  
adherence to beliefs and obedience of religious rules, they dealt with various cultural 
activities such as holding religious ceremonies and rituals of Sufism, attendinglectures of 
Sufi masters, building public places such as mosques, baths, schools and tekiehs, caliphate 
and administration of monasteries and feeding the poor. It seems that they have played a 
significant role in the growth, expansion and development of Sufism in the Seljuk period of 
Anatoliathrough their active and influential presence. 
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  مقدمه
و همزمان با آغـاز حمـلات مغـول،     1همراه با موج دوم مهاجرت تركان به سمت آسياي صغير

هاي مختلف تصوف نيز آناتولي را به جهت برخورداري از امنيت و به  قتدراويش و شيوخ طري
از ميـان ايـن   . عنوان يك منطقه مناسب ترجيح دادنـد  قصد انتقال راحت افكار و باورهايشان به

. طور عموم در شهرها سـاكن شـدند   تري بودند به تر و پيشرفته كه داراي فرهنگ عميق افراد آنان
وزش علوم ديني در شهرها باعث شده بود تا اجتماعـات شـهري از   وجود مدارس و مؤسسات آم

.منظر ديني و فرهنگي با مناطق غيرشهري تفاوت بسياري داشته باشند
باورهاي ديني در جوامـع   2

شـد، حـال آنكـه     شهري بر اساس كتاب و سنت و خوانش رسمي مدرسي از اسلام تعريـف مـي  
و دراويش تركمن بـه همـان باورهـاي سـنتي     غالب مردمان مناطق غيرشهري تحت تأثير شيوخ 

  3.خواني نداشت هايشان با اهل سنت هم خود اعتقاد داشتند و بسياري از آموزه
نشـين از   ها بودند در ميان روستاييان و ايـلات كـوچ   كنندة اوزان باباهاي تركمن كه تداعي

صوفي مردمي را كه در آنان با انتخاب عقايدي بسيار ساده، ت 4.استقبال بيشتري برخوردار بودند
جـا   هاي اسلام صوفيانه و عقايد كهن شمني و باورهـاي نقلـي بـه    اي بود از آموزه واقع آميخته

  5.مانده از پدرانشان در جوامع روستايي گسترش دادند
هـاي   اي ميـان آمـوزه   هـاي قابـل ملاحظـه    اين تفـاوت در رويكردهـاي دينـي، تفـاوت     نظير
هـاي موجـود در آنـاتولي     در ميان طريقت. خورد يز به چشم ميهاي صوفيانه اين منطقه ن طريقت

ترين  از عمده 8و طريقت اوحديه 7طريقت بكتاشيه 6شك طريقت مولويه، دوره سلجوقيان روم، بي
                                                 

  .م1071موج اول مهاجرت عظيم تركان به سمت آناتولي همزمان بود با پيروزي ملازگرد به سال    1
  Osman Turan (1993), Selcuklular ve islamiyet, Istanbul, pp.37-38. 
2  Tahir Harimi Balcioglu (1940), Turk Tarihinde Mezhep Cereyanlari, Istanbul, pp. 31-32.  
3  M. Fuad Koprulu (1984),Turk Edebiyatinda ilk Mutasavviflar, Ankara, pp.14, 164-166 
4   Balcioglu, pp.31-32. 
5  M. H. Yinanc (1944), Anadolunun Fethi, Istanbul, p.168. 

گذاري شد و در زمان مولانا و توسط خـود   الدين محمد پايه اين طريقت در واقع توسط سلطان ولد فرزند مولانا جلال   6
او هرگز به عنوان يك طريقت معرفي نشد و بعدها توسط فرزندان و نوادگان او شكل طريقت به خود گرفت و آيين و 

   .نوشته شداركان طريقت براي آن 
M. Fuad, Koprulu (2005), Anadoluda islamiyat, Ankara, Akcag, p. 52.  

اولـين طريقـت صـوفيانه تـرك      رالـو طريقـت يسـويه    وفؤاد كوپر. استحاجي بكتاش ولي منتسب به طريقت يسوي    7
 M. Fuad Koprulu (2009), Turk: نـك . دانـد  منشعب از ايـن طريقـت مـي    را بكتاشيه و حيدريه كند و معرفي مي

Edebiyat Tarihi, Ankara, Akcag p.152 .  از بودنـد  در عصري كه خلفاي بابايي در سراسر آناتولي نفوذ نموده وي
  .)Ibid, p.372( پرداخت نشين در ميان تركان كوچطريقت يسوي و به نشر عقايد شد خراسان به آناتولي وارد 

الدين سجاسي و منتسب بـه   ز شاگردان ركنكه خود ا) ق599 متولد(الفخر كرماني ابي بن اوحدالدين حامد منتسب به   8
نشر و  ترجمهبنگاه : تهران ،الزمان فروزانفر كوشش بديع، به )1347( مناقب اوحدالدين كرماني. طريقت سهرورديه بود

، طرائـق الحقـايق  ، ]تـا  بي[ معصومعليشاه شيرازيزين العابدين،  بن محمد معصوم؛ 15-11.صص مقدمه مصحح،، كتاب
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شدند كه اولي غالباً مورد اقبال جامعه شهري بـود و   هاي اين دوره در آناتولي محسوب مي طريقت
  1.ل بيشتر جامعة روستايي و ايلات برخوردار بودنددو طريقت ديگر از اقبال و استقبا

هاي فرهنگي صورت گرفته توسط زنان متعلق بـه   نكته اساسي در پژوهش حاضر فعاليت
هاي پراكنـدة موجـود    بر اساس گزارش. هرسه طريقت ياد شده در دورة سلجوقيان روم است

نامـه حـاجي    مناقـب ، فلاكـي نامـه ا  مناقبها و منابع تاريخي اين دوره همچون  نامه در مناقب
شود كه زنان در هر سـه ايـن    روشن مي2،سفينه نفيسه مولويانو  بطوطه ابن  هًْرحل بكتاش ولي،

به رغم اهميت حضـور زنـان   . هاي فرهنگي حضوري فعال داشتند ويژه در زمينه ها به طريقت
ه اسـت و  هاي جديد اين امر كمتر به شكل مستقل بررسـي شـد   ها، در پژوهش در اين طريقت

انـد   هاست پرداخته آثار موجود نيز بيشتر به دوره عثماني كه دوره تثبيت و رونق اين طريقت
  .اند و به دوره پيش از عثماني عنايت چنداني نداشته

تـقل در كتـاب     نظراني است كه به ميكاييل بايرام از جمله نخستين صاحب جنـبش  طـور مس
با نام باجيان روم در آنـاتولي   3سب به طريقت بكتاشيهاي از زنان صوفي منت به فرقهزنان آناتولي 

اي از مطالـب   نامشخص بودن منابع اطلاعاتي و نقص مراجـع در پـاره   4.دوره سلجوقي اشاره دارد
هاي بـايرام، باجيـان    بر اساس گزارش. كاهد اصلي در اين كتاب از ارزش علمي آن تا حدودي مي

  . بودند 5منشعب از تشكيلات اخيانروم در آناتولي قرن هفتم هجري يك تشكلّ 
ايـن  . عنوان اثر ديگري اسـت در ايـن زمينـه    6علوي - هاي سني  بانوان درويش در طريقت

صورت اخـص بـه شـرح احـوال زنـان درويـش در         طور عموم به زنان درويش و به كتاب به
اسـت   بكتاشي و البته در دوره عثماني يعني زمان تثبيت اين طريقت پرداختـه  - طريقت علوي
و ذكر برخي مطالـب مربـوط بـا     7هاي اين طريقت و ارتباط آن با فاطمه باجي اما ذكر ريشه

                                                                                                                   
  .311ص، ]نا بي: [تهران، 2جعفر محجوب، تصحيح محمد ج

1  M. Fuad, Koprulu, Turk Edebiyat Tarihi, p.269. 
، مجموعـه  603يكـروفيلم مجموعـه   م، نسـخة عكسـي از روي   سـفينة نفيسـه مولويـان   ، ]تـا  بـي [مصطفي ثاقب دده    2

  .هاي كتابخانه مركزي دانشگاه تهران يكروفيلمم
رد زن در طريقت بكتاشـيه در عصـر سـلجوقيان روم در آنـاتولي مراجعـه شـود بـه        براي كسب اطلاعات بيشتر در مو   3

بانوان صوفي در طريقت بكتاشيه در آنـاتولي عصـر سـلجوقيان    «، )1394(زاده و منيژه قدرتي وايقان  اسماعيل حسن
  .23، شفصلنامه مطالعات تاريخ فرهنگي، »روم

  .مؤسسه انتشارات نگاره: االله جودكي، تهران جمة داوود وفايي و حجت، ترجنبش زنان آناتولي، )1380(ميكاييل بايرام    4
، ترجمـة  هاي عرفاني سياسي در زمان سـلجوقيان  جنبش ،)1387(ياشار اوجاق : براي اطلاعات بيشتر مراجعه شود به   5

  . انتشارات گواه: محمدتقي امامي خويي، تهران
6  Ibrahim Bahadir (2005), Alevi ve Sunni Tekkelerinde Kadin Dervisler, Istanbul.  
7  Kadincik. 
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زنان صوفي عصر سلاجقه سبب شده است تا اين اثر در نوشتار حاضر نيز مـورد توجـه قـرار    
  .گفته بايرام از نقاط ضعف آن است تشابه منابع و مطالب اين اثر با اثر پيش. گيرد

 گري در آنـاتولي  بكتاشي - گري تركان، اسلام و علويويي نيز در كتاب خ محمد تقي امامي
ولي نكتة قابل توجه آنكه ايشان نيز در . بكتاشي اشارة كوتاهي دارد - به زن در فرهنگ علوي

   1.اند بيان وضعيت زن در اين طريقت از روايات متأخر مربوط به طريقت بكتاشيه بهره جسته
شود تا با تكيه بر اخبار منـابع   در پژوهش حاضر تلاش مي گونه كه پيشتر گفته شد همان

  .هاي فرهنگي زنان سه طريقت ياد شده به دست داده شود متقدم تصويري از فعاليت
    زن در آناتولي دوره سلجوقيان روم 

طور قطع گـواه   اي به ميزان آزادي و استقلال زن در تعيين علايق و پرداختن به آنها در هر جامعه
زن در آناتولي عصر سـلاجقه روم بـه اعتبـار    . فردي و اجتماعي وي در آن جامعه استجايگاه 

از بهترين منـابع جهـت بررسـي    يكي . هاي موجود از آزادي نسبي برخوردار بود منابع و گزارش
وي اطلاعـات باارزشـي از   2.اسـت بطوطه  ابن رحلةوضعيت اجتماعي زن در عصر سلاجقه روم 

هـاي   بطوطه و گزارش هاي ابن با تجميع گفته. كند منطقه عرضه ميوضعيت اجتماعي و فرهنگي 
توان زنان را در اين دوره به چهار گروه عمده  نويسان، مي نامه مناقبمورخان و ارائه شده توسط 

بانوان سـلاطين و كـارگزاران   ) 2(بانوان متعلق به خاندان عرفا و شيوخ طريقت، ) 1: (تقسيم نمود
   3.كنيزان) 4(تعلق به طبقات متوسط، عادي و آزاد جامعه و بانوان م) 3(حكومتي، 

پردازد و از احترامـي كـه    بطوطه در فصلي مجزا به مقام زن در ميان تركان آناتولي مي ابن
مقـام زن در ميـان ايـن    «: گويد او مي. نمايد تركان براي زنان خود قائل بودند اظهار شگفتي مي

كند كه سوار بر اسب بـه همـراه    به زنان تركي اشاره مي وي 4.»مردم بالاتر از مقام مرد است
                                                 

پژوهشگاه علوم انسـاني  : ، تهرانگري در آناتولي بكتاشي -گري تركان، اسلام و علوي، )1391(محمدتقي امامي خويي    1
  . و مطالعات فرهنگي

معـروف بـه   (مصـار و عجائـب الاسـفار    النظار في غرائب الا هًْتحف، )1376(بطوطه  ابن ابراهيم اللواتي بن ابوعبداالله محمد   2
  .انتشارات علمي و فرهنگي: تهران ترجمة محمد علي موحد،، )بطوطه رحله ابن

هرچه زندگي . شود لازم به ذكر است در جامعة ايلي و روستايي به موردي كه بر وجود كنيز دلالت داشته باشد، برخورد نمي   3
ها و به اسارت درآمدن زنان و دختران، مراكزي جهت خريد و فروش  نگدر اثر ج و نيزيافت  سوي شهري شدن شتاب مي به

در ايـن زمينـه   . اين مراكز منبع عايدي بسيار هنگفتي براي تجار، دلالان بزرگ برده، متنفذين و امرا بـود . شد آنها ايجاد مي
  . اند ائه نمودههاي مفيدي ار نيز گزارش مناقب اوحدالدين كرمانيو  مناقب العارفين افلاكيمنابعي چون 

  .401، ص 1بطوطه، ج بطوطه،رحله ابن ابن   4
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هاي مجلل به همراه كنيزكان زيبـا در   زنان امرا كه با ارابهيا رفتند و  خادمين خود به سفر مي
خاست و  رويي با همسرش به احترام وي از جاي برمي نمودند و امير هنگام روبه شهر تردد مي

پوشـي در مقابـل ديـدگان     و همة اين مراسم بدون پرده 1كرد با تشريفات ويژه به وي سلام مي
رويي با زنـان و مـردان    ها و روبه بطوطه از ورود خود به خانقاه ابن 2.گرفت مردم صورت مي

در اين مرز و بوم به هر خانقاه يـا  «: گويد وي در اين باره مي. ها سخن رانده است درون خانقاه
زنان اين نـواحي در  . آمدند ن و مرد به زيارت ما ميشديم همسايگان از ز اي كه وارد مي خانه

ها، اطلاعاتي نيز در باب زنان شهري در دسـت   گذشته از اين قبيل گزارش 3.»... حجاب نيستند
. آمـوزي اسـت   هـايي چـون علـم    كـم در زمينـه   هاي نسبي ايشان دست است كه بيانگر آزادي

كـه در علـم نجـوم     4بي مشهور ابن بي مادر مورخ.) ق697وفات (بي منجمه  عنوان نمونه بي به
  .بسيار مهارت داشت

ها و آثار عرفاني اين دوره نيز اخباري حـاكي از حضـور آزادانـه زنـان در      نامه در مناقب
دانسـت و بـا    مولانا زن را از عناصـر اساسـي اجتمـاع مـي    خورد چنانكه  اجتماع به چشم مي

الدين محمـد، زن و   ر مكتب مولانا جلالبر طبق روايات افلاكي د 5.پوشي او مخالف بود پرده
گرفـت و زنـان بـا حفـظ پوشـش در       مصاحبت و معاشرت با او در پرده و خفا صورت نمـي 

در طريقـت اوحديـه كـه از نظـر سلسـله طريقـت بـه         6.شدند محضر درس مولانا حاضر مي
 نيز با وجود پايبندي فراوان طريقت سهرورديه به حفـظ و  7طريقت سهرورديه منسوب است

هـاي درس شـيخ    هايي از آموزش دختران و حضور آنها در كـلاس  رعايت ظواهر شرع، نمونه
                                                 

  .همان   1
  .404، ص 1همان، ج   2
ها نسبت به  ها تقيدي در حفظ حجاب نداشتند ولي برخي گروه ؛ البته ظاهراً زنان در برخي گروه402، ص 1همان، ج   3

يتي از مولانـا وجـود دارد مبنـي بـر آنكـه در      روا مناقب العارفين افلاكيدر . پوشاندن سر و روي و صورت مقيد بودند
روي بودند تنهـا فاطمـه خـاتون عـروس مولانـا و هديـه        شدند و نيم اي كه در مجالس او حاضر مي ميان زنان مستوره

اين روايت گوياي وجـود حجـاب زنـان در    . خاتون خواهرش اجازه داشتند كه تمام روي در محضر مولانا حضور يابند
مناقـب  ، )1385(شـمس الـدين احمـد افلاكـي     .ر ميان برخي زنان مريد حاضر در طريقت او اسـت عصر مولانا و يا د

 .719، به كوشش تحسين يازيچي، تهران، دنياي كتاب، صالعارفين
  : بي نك بي در مورد مادر ابن  4

Ibn-i Bibi (1956), El-Evamirul-Alaiyye fil- Umuril-Alaiyye, Ankara, p.442.  
انتشـارات اميركبيـر،   : با تصحيحات بديع الزمان فروزانفر، تهـران  ،فيه ما فيه، )1381(الدين محمد مولوي  مولاناجلال   5

  .101-100صص
  719افلاكي، همان، ص   6
  .311، ص2معصومعليشاه، همان، ج   7
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حضور  نامة شيخ اوحدالدين كرماني مناقبهاي  همچنين بر اساس گزارش 1.گزارش شده است
 نامه حاجي بكتـاش  مناقبدر  2.زنان و دختران جوان در اجتماع عملي نكوهيده و ناپسند نبود

ي از آنكه زنان در طريقت بكتاشيه مقام قابل احترامـي داشـتند و نقـش    ولي نيز اخباري حاك
ماهيت زندگي ايلاتـي ايجـاب   . خورد كردند به چشم مي اي در جمع مريدان او ايفا مي فعالانه

كرد كه زن صوفي براي گذران زندگي در كنار همسرش به كار بپردازد و اين اشتراك در  مي
   3.دو از حقوقي مساوي برخوردار باشند شد تا هر كار و فعاليت باعث مي

زماني كه علاءالـدين  توان چندان عام و فراگير دانست كما اينكه  ها را نمي البته اين آزادي
هـا ضـرب    كيخسرو دوم سلطان سلجوقي در آناتولي چهره خود و همسرش را بر روي سـكه 

زين كردن نقش شير نمود، بر اثر مخالفت بزرگان دين و حكومت ناچار به حذف آن و جايگ
تواند حكايت از عدم پذيرش عمومي نسبت به آشـكار   اين امر مي 4.جاي آن شد و خورشيد به

زنان غيرمسلمان البته از اين قاعده مستثني بودنـد و   5.ساختن چهره زنان در ملاعام داشته باشد
 در بطوطـه  ابـن . توانستند آزادانه و بدون حجاب در اجتماع آمد و شد داشته باشـند  ظاهراً مي

 لاذقـي  هـاي  پارچـه  و بودنـد  ذمـة مسـلمين   تحـت  كـه  كند مي صحبت رومي زنان از لاذقيه
در بـاب   7.گماردنـد  گاه مسلمانان اين زنان را بـه اسـارت گرفتـه و بـه فحشـا مـي       6.بافتند مي

 كنيزكـاني  خانة مولانـا  در افلاكي روايت وضعيت كنيزان اطلاع چنداني در دست نيست، به
 كرمـاني  اوحدالدين 8.رساندند مي ياري او دختر و همسران به منزل كار در كه تندداش حضور

   9.نمود ازدواج او با و خريد بدخو كنيزكي شهر بازارهاي از يكي از نيز
                                                 

  .60-59، صصمناقب اوحدالدين كرماني   1
برد كه بعـد از گفتـة    حقيرآميز هم در مورد زنان به كار مينامة شيخ، وي در برخي موارد الفاظي ت البته به گواه مناقب   2

  .10-9، صص نامه اوحدالدين كرماني مناقب .شد خود پشيمان مي
  . 322-321خويي، همان، صص امامي   3
: ، تحقيـق انطـون صـالحاني السـيوطي، بيـروت     تاريخ مختصرالدول، )1992(عبري  غريغوريوس الملطي معروف به ابن   4

  . 255دارالمشرق، ص
شود به گرجي و مسيحي بـودن   توان فرض ديگري نيز در مورد اين عدم اقبال در نظر گرفت و آن مربوط مي البته مي   5

  .كننده غلبه غيرمسلمانان بر سلطان مسلمان بوده باشد همسر سلطان كه شايد به نوعي تداعي
  .352، ص1ج بطوطه، بطوطه، رحله ابن ابن   6
توانستند بـه چنـين كـاري وادارنـد احتمـالاً منظـور        زنان ذمي را طبق شريعت اسلامي نمي لازم به ذكر است همان؛   7

 .شـود  مـي  برخـورد  مولانـا  حلقـه  در رومـي  كنيـزان  نيـز بـه   العـارفين  در مناقب. بطوطه زنان غيرذمي بوده است ابن
 مناقـب  .دارد ايتيحك ـ خرابـاتي  زنـان  مـورد  در نيـز  كرمـاني  اوحدالدين مناقب ؛ هم چنين550و  375افلاكي،صص
  .45-43صص كرماني، اوحدالدين

  .821، 406افلاكي، همان، صص   8
  .71ص كرماني، اوحدالدين مناقب   9
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  هاي مولويه، بكتاشيه و اوحديه زنان و طريقت
 ـ يدرمبا نگاه به متون صوفيه و مرور تعاليم آنان خصوصاً در عراق و خراسان،  كـه مـرد    ميباي

گري بوده است و زن در حكم مانع و خطري به حساب  بودن، مجوز ورود به تصوف و صوفي
از سوي ديگر از نظر  1.داشت بايد خويشتن را از آن در امان نگاه مي آمد كه مرد صوفي مي مي

برخي صوفيان انسان كامل مردي است كه شايسته كسب مقام تقرب و اتصال با حـق اسـت و   
تواند وارد دنيـاي   ن مسير به واسطة نقص در انجام فرائض ديني جايگاهي ندارد و نميزن در اي

هرچند اين ديدگاه در ميان همه عرفا پذيرفته نبود كما اينكه از ديد مولانا نقص  2.تصوف شود
   3.شد زن در انجام عبادات عامل سرافكندگي و طرد او از طريقت نمي

مقام روحاني شـيوخ طريقـت همچـون مولانـا، حـاجي      توان گفت اعتبار و  از اين رو مي
سو و شرايط مناسب اجتمـاعي در قلمـرو حكـومتي     بكتاش ولي و اوحدالدين كرماني از يك

هاي مربوط به زنـان   سلجوقيان آناتولي از سوي ديگر باعث شد تا گام مهمي در شكستن سنت
مشايخ صوفيه درِ تعـاليم  . دبرداشته شود و زمينه جهت حضور فعالانه زن در اجتماع فراهم آي

خود را بر روي زنان خاندان خويش گشودند و به همراه همسران و دختران ايشان زنان بسيار 
نمونه بارز اين ادعا حضور آزادانة زنان خاندان مولانـا در  . ديگري نيز به اين عرصه راه يافتند

   4.مكتب وي است
هـاي صـوفيانه    گرايش بانوان به مشربها نيز از عوامل  ها و شكست گاهي اوقات ناكامي

به عنوان مثال آمنـه خـاتون دختـر    . اند شدهمرگ همسر و يا طلاق از اين عوامل شناخته . بود
اوحدالدين كرماني پس از آنكه از همسر خود جدا شد از اصحاب طريقت گرديـد و سـير و   

  5.سلوك پيشه كرد
                                                 

  .197دارالكتب العلميه، ص: ، بيروتتلبيس ابليس، )1944(جوزي  بن ابوالفرج الدين جمال   1
   .103ص اميركبير،: ، تهراندر تصوف ايران جستجو )1385( كوب نيزرعبدالحسين    2
تواند انسان كامل باشد پاسخ مفصلي داده  در پاسخ اين گفته كه زن به علت نقص در عبادات نمي فيه مافيهمولانا در    3

   ).40ص(است 
البته بايد به خاطر داشت كه اين آزادي به هيچ وجه مطلق نبود چنانكه در اخبار مربوط بـه مولانـا بـه صـراحت بـه          4

گرفـت و حتـي سـرپيچي از فرمـان همسـر را       اي موارد در نظـر مـي   زنان خاندانش در پارهمحدوديتهايي كه او براي 
توان در داستان سرپيچي همسر محبوب وي كراّ  نمونه آن را مي. دانست به كرات اشاره شده است مستحق عقوبت مي

راّ خـاتون مـورد غضـب    خاتون از فرمان مولانا مبني بر عدم شركت در حلقه درويشان رفاعي ديد كه در نتيجه آن ك ـ
  .718-717افلاكي، همان، صص. مولانا واقع شد

  . 64، صالدين كرماني مناقب اوحد   5
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در پيروي از صوفيان و همنشـيني   ظاهراً برخي از بانوان نيز آسايش و خشنودي خويش را
هـاي حاصـل از    اين زنان با پيوستن به تصوف پا را از چـارچوب محـدوديت  . يافتند با آنها مي

يافتند كه زنان ديگر تقريبـاً از آن   هايي دست مي گذاشتند و به آزادي قوانين اجتماعي فراتر مي
ند بـه آنـان خـدمت    شـد  در محضر صوفيان و حلقـة درس ايشـان حاضـر مـي    . محروم بودند

آمدنـد و بـا آنـان بـه مـراوده و بحـث        كردند و يا مردان صوفي به مجالس درس آنها مـي  مي
توانستند به رشد فكري و اجتماعي برسند كـه   اينان با انتخاب زندگي مستقل مي 1.پرداختند مي

   .شايد براي ديگر زنان به سختي ممكن بود
ر قيـد زهـد و عبـادت نبودنـد در شـرايطي      حتي زنان مطرب، خنياگر و يا ميگسار كه د

شـان   دگرگـوني عظـيم در احـوالات روحـاني     ،اي نامعمول با شنيدن شعري عارفانه يا موعظـه 
يافتنـد تـا    هاي صوفيانه اين امكان را مي كردند و با پيوستن به طريقت شد و توبه مي حاصل مي

   2.مات سازنده بزننداي اختيار كنند و دست به اقدا فارغ از گذشتة خود زندگي تازه
در مجموع، تعداد كثيـري از بـانوان از هـر طبقـه و گروهـي بـه شـيوخ طريقـت ارادت         

خـوبي   گذاشتند و بـه  شيوخ نيز به بانوان احترام مي. نمودند ورزيدند و ايشان را حمايت مي مي
 در هر سه طريقت ياد شده دريافت. به قدرت ايشان در انتقال و گسترش تصوف وقوف داشتند

الهامات روحاني و بيان مكاشفات معنوي زنان از هر قشري و متعلق بـه هـر طبقـة اجتمـاعي     
شود تا ضمن معرفي تعدادي از اين بانوان  در سطور آتي تلاش مي. پذير و مورد وثوق بود امكان
  .هاي فرهنگي ايشان مورد واكاوي قرار گيرد فعاليت
  و بكتاشيه ويه، اوحديههاي فرهنگي زنان صوفي در سه طريقت مول فعاليت

هاي فرهنگي و كمبود منابع و اطلاعـات موجـود در خصـوص     با در نظر گرفتن تعدد شاخصه
هـا را در قالـب    تنيدگي آنها، پژوهش حاضـر سـعي دارد ايـن شاخصـه     ها و درهم اين شاخصه

داري و رسيدگي بـه امـور تكيـه و مشـيخت زن،      شركت اين بانوان در جلسات درس، خانقاه
ي مجالس سماع و پذيرايي از مريدان، كسب تجربيات روحاني و ظهور كرامات، برپـايي  برپاي

مجالس بحـث و وعـظ، تـلاش در حمايـت از شـيخ طريقـت، شـركت در امـور خيريـه و          
                                                 

گـواه ايـن    نامة اوحدالـدين كرمـاني   مناقبو  نامه حاجي بكتاش ولي مناقب، نامة افلاكي مناقبهاي موجود در  گزارش   1
  .23، 16، 14صص : به عنوان مثال نك. خواهد شد هايي از اين دست اشاره رو به نمونه ادعاست كه در صفحات پيش

به اين بانوان اشاره شده است كه در پژوهش حاضر به بعضـي   مناقب شيخ اوحدالدين كرمانيو  نامة افلاكي مناقبدر    2
  ). 26-25صص(از اين موارد اشاره گرديده است 
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، به تفكيـك طبقـات اجتمـاعي    ...اي چون مدرسه، خانقاه، تربت و المنفعه و ساخت ابنيه عام
  . دپيشتر اشاره شده مورد بررسي قرار ده

  بانوان متعلق به خاندان عرفا و شيوخ طريقت
هاي اهل علم و تصوف وابسته بودند در زمينه دسترسي به تعـاليم   ترديد زناني كه به خاندان بي

در اين قسمت تلاش خواهد شـد تـا بـه مـؤثرترين     . صوفيانه شرايط و امكانات بهتري داشتند
نكته . هاي آنها با يكديگر مقايسه شود اليتبانوان متعلق به هر سه طريقت ياد شده اشاره و فع

اساسي در اين قسمت اين واقعيت است كه در طريقت مولويه و تا حدودي اوحديه بـه دليـل   
ارتباط بيشتر با قشر ثروتمند شهري و عالم و باسواد، اهميت و امكانات ضـبط و ثبـت امـور    

هاي افـراد و بـالتبع    ي و فعاليتبيشتر بوده است و در نتيجه شفافيت بيشتري در بيان نوع زندگ
رسد به علت دوري از اين امكانـات   برعكس در طريقت بكتاشيه به نظر مي. زنان وجود دارد

ترديد حاصـل توجـه    هايي كمي وكيفي باشد كه بي نوع فعاليت و ميزان بيان آنها داراي تفاوت
ي روسـتايي و  نگاران به زندگي طبقات برتـر جامعـه شـهري و غفلـت از زنـدگ      خاص تاريخ

  . تر جامعه بوده است طبقات ضعيف
. شك يكي از تأثيرگذارترين زنان در خاندان مولوي كراّ خاتون همسر دوم مولانا بـود  بي

الـدين لالا سـمرقندي و    همسر اول مولانا، گوهر خاتون دختر كراّي بزرگ و خواجه شـرف 
ال بـه خانـدان      و علاءالدين محمد بود كـه  ) سلطان ولد(مادر بهاءالدين محمد  بـه رغـم اتصـ

طريقت از شركت او در مجالس وعظ همسرش مولانا و پسرش سلطان ولد و استماع حـديث  
سپهسالار نيسـت و كـراّي بـزرگ     تاريخو  مناقب العارفيناز آنها و روايت آن هيچ اثري در 

اه شد از مادر گوهر خاتون همسر مولانا كه در مهاجرت خاندان مولانا به آناتولي با آنها همر
رسد دارايي و ثروت خـود را صـرف طريقـت نمـود و در ازدواج      بانواني است كه به نظر مي

 2.وي بسيار مورد تكـريم بهاولـد بـود    1.دخترش گوهر خاتون با مولانا به اين خاندان پيوست
كند كه قبل از ورود شمس به آناتولي و ملاقات او با مولانـا،   افلاكي از سلطان ولد روايت مي

كـرد و   افشاني مـي  نمود و مولانا در اين زمان دست اي بزرگ مولانا را به سماع ترغيب ميكرّ
تـرين   سماع در طريقت مولانا جـزو مهـم  3.بعد از آمدن شمس، مولانا چرخ زدن را آغاز نمود

                                                 
  .افتو شايد بتوان گفت با تزويج فرزندش به مولانا به اين مقصود دست ي   1
  .168افلاكي، همان، ص   2
  .681همان، ص   3
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شد و روايت مذكور كه از زبان سلطان ولد پسـر مولانـا بيـان     هاي طريقت محسوب مي آيين
مستقيم به اين امر دارد كه آيين سماع را يك بانوي صوفي در طريقت اگر  اي شده است اشاره

كم تشويق نموده است و اين وجد و پايكوبي شايد يادگاري است از يك  نگوييم مرسوم، دست
  .بانوي اهل سمرقند

هاي موجود در هنگام ازدواج با  كراّ خاتون همسر ديگر مولانا كه بر اساس منابع و كتيبه
در . برخلاف گوهر خاتون در طريقت مولانا نقـش و حضـور فعـالي داشـت     1وه بودمولانا بي

مورد اينكه اين بانو در حيات گوهر خاتون به نكاح مولانا درآمد يا پـس از وفـات او منـابع    
گلپينارلي ايـن ازدواج را پـس از وفـات    . دهند پژوه قرار نمي اطلاعات روشني در اختيار تاريخ

   2.كند ولي او نيز سندي دالّ بر اين ادعا ارائه نميداند  گوهر خاتون مي
كراّ خاتون همسر مولانا بانوي قدرتمندي در طريقت مولويه بود كه هم از نظـر اقتصـادي   

اي  و در دوام و بقاي آن كوشا بود و هم حكم واسـطه  3رساند به طريقت و اشاعة آن ياري مي
توانـايي او در   4.كـرد  ا را حفظ و تقويت مـي امين را داشت كه ارتباط بين مريدان زن و مولان

شـد ايـن بـانوان در     هاي سلطنتي چون گرجي خاتون باعث مـي  ارتباط برقرار نمودن با خاتون
واسطة قدرت و ثروتي كه از آن برخوردار بودند از طريقـت   اتصال دائم با طريقت باشند و به

هاي درباري هست كـه گـواهي    نهاي زيادي در مورد ارتباط او با خاتو روايت. حمايت كنند
   5.تر مطرح شد است بر ادعايي كه پيش

اي نيـز كـراّ را واسـطه قـرار      و يـا موجـودات افسـانه    6بنا بر روايات افلاكي حتي جنيان
بـه رغـم خرافـي     .دادند هاي خود از مولانا را به وسيلة اين بانو انتقال مي دادند و درخواست مي

در آنها گواه ايـن حقيقـت اسـت كـه در طريقـت مولويـه        بودن بسياري از اين روايات دقت
                                                 

تربـت اميـر   : الدين يحيـي ايـن كتيبـه موجـود اسـت      بر اساس گزارشي از گلپينارلي بر روي مزار فردي به نام شمس   1
، بر اين اساس زوجة دوم مولانا بيوه ...محمد شاه برادر مادري با اولاد مولانا قدس االله سره العزيز بن الدين يحيي شمس

الـدين زنـدگاني،   مولانا جـلال ، )1384( عبدالباقي گلپينارلي الدين يحيي فرزند خواندة مولانا بوده است بوده و شمس
تهـران، پژوهشـگاه علـوم انسـاني و      ، ترجمه و توضيحات توفيـق هاشـم پـور سـبحاني،    اي از آنهافلسفه، آثار و گزيده
  . 147 -146، صصمطالعات فرهنگي

رسد گلپينارلي به دليـل ارادت فـراوان بـه مولانـا تـلاش داشـت مشـابهتي بـين زنـدگي           ر مي؛ به نظ223همان، ص   2
  .در اين خصوص برقرار سازد) ص(خصوصي مولانا با حضرت رسول اكرم

  .90نشر اقبال، ص: ، تهرانالدين مولوي زندگينامه مولانا جلال، )1368(احمد، سپهسالار  بن فريدون   3
  .583، 396، 201، 93-92، 90افلاكي، صص   4
  .336همان، ص   5
  .93همان، ص   6
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دريافت و درك اتفاقات ماورايي در بين زنان، خصوصاً زنان وابسته به شـيخ نـه تنهـا انكـار     
شد بلكه زنان در كلية اين روايات همچـون قطـب طريقـت شايسـتگي درك و دريافـت       نمي
يستادن به نماز اين خاتون به امامت كيفيت نماز كراّ و ا. گونه امور خارق عادت را داشتند اين

و ذكر كرامات مولانا توسط وي به واقع تأييدي اسـت بـر هـوش و ذكـاوت و البتـه       1مولانا
در طول . ارادت اين بانو به مولانا و خاندانش و تلاش او در رشد وگسترش تصوف در آناتولي

خوبي به اهميت بـاقي   به وي 2.هايشان مريد او بودند حيات كراّ خاتون، بزرگان شهر و خاتون
با علم بـه   3رغم آنكه خود پسري داشت ماندن قدرت قطبيت در خاندان مولانا واقف بود و به

آنكه با وجود سلطان ولد اميدي براي جانشيني پسر وي وجود ندارد، هوشمندانه به حمايـت  
هـا و  از سلطان ولد پرداخت و با درايتي كه داشـت از طـرق مختلـف از جملـه روايـت رؤيا     

الدين چلبي به  و يا ترغيب خواص ياران مولانا هم چون حسام 4خوابهايش در تأييد سلطان ولد
سـلطان ولـد او را در جمـال و كمـال      6.در تقويت جايگاه سلطان ولد كوشيد 5حمايت از وي

او تا لحظة مرگ تحـت   7.خواند جميله زمان و ساره ثاني و در عفت و عصمت مريم عهد مي
قبت جانشينان و مريدان مولانا بود و ايـن امـر از ميـزان مقـرري او از درآمـد      حمايت و مرا

  8.مدرسه مولانا و از كيفيت مراسم تدفينش به خوبي آشكار است
الـدين زركـوب،    ديگر بانوي مؤثر و فعال در طريقت مولويه فاطمه خاتون دختـر صـلاح  

وي در جلسات درس و بحـث  . ودهمسر سلطان ولد پسر مولانا و مادر امير عارف نوة مولانا ب
هـا   در اين كلاس 9.آموخت شد و مولانا مدام به او كتابت و قرآن مي مولانا پيوسته حاضر مي

رسـد مولانـا بـراي     به نظر مـي . كرد خواهر فاطمه خاتون، هديه خاتون نيز او را همراهي مي
10.داد هاي درس مستقلي تشكيل مي بانوان كلاس

لـوي بـه عقـد    فاطمه خاتون به خواسـت مو  
                                                 

  .183-182سپهسالار، همان، صص   1
  .718افلاكي، همان، ص   2
اين را از روايات افلاكي و مقرري كـه از  . جايگاه اين پسر كه امير عالم نام داشت در طريقت همچون سلطان ولد نبود   3

  .752همان، ص. فتتوان دريا گرفت مي عايدات مدرسه مولانا به او تعلق مي
  .597همان، ص   4
  .789-787همان، صص   5
  .780-779همان، صص   6
  .182سپهسالار، همان، ص   7
  .780-779، 752افلاكي، همان، صص   8
  .719همان، ص   9

  . همانجا 10
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كنـد كـه از    افلاكي او را اهل بخشش معرفي مـي  1.سلطان ولد فرزند و جانشين مولانا درآمد
ايـن بـانو    2.نمـود  دارايي خود به درويشان، يتيمان، زنان بيوه و محتاجان غذا و لباس هديه مـي 

لطان ولـد  مولانا سفارش اين بانو را بسيار به س ـ 3.دانست دهنده خود مي مولانا را مراد و نجات
سلطان ولـد از فاطمـه خـاتون     4.نمود تا جانب او را محترم دارد و رعايت حال او را نمايد مي

امير عارف كه بعد از پـدر از خلفـاي طريقـت    . يك پسر و دو دختر. صاحب سه فرزند شد
تـوان   مي 5هاي مولانا به فاطمه بانو با توجه به نامه. مولويه محسوب شد، فرزند همين بانوست

هاي ادبي زبان فارسي و عربي آشنا بود چرا كه زيبايي جمـلات و   يافت كه اين بانو با آرايهدر
كار رفتـه   هاي به ها و تشبيه ها گواه آشنايي اين بانو با استعاره اصطلاحات موجود در متن نامه

سازد كه زنان در طريقت مولويه با قرآن، ادبيـات، شـعر، وعـظ و     اين نكات روشن مي. است
هـاي سـلطنتي و    داد و خـاتون  هايي براي بانوان ترتيب مـي  اين بانو كلاس. شدند آشنا ميبحث 

در حقيقـت  . هاي آناتولي مريد او بودند اغلب خاتون 6.كردند بانوان امرا نيز در آن شركت مي
و مؤثرترين  7او در زمان خلافت همسر و پسرش محور اصلي رابطة مريدان با طريقت مولانا

پس از درگذشت مولانا وي با طرح . ي كردن مقام شيخيت در خاندان مولانا بودفرد در موروث
عنـوان جانشـين    دعوي حلول ضمير روحاني مولانا در امير عارف عملاً زمينه پذيرش وي بـه 

   8.سلطان ولد را فراهم آورد
كراّ شرف خاتون و مطهره خاتون دختران سلطان ولد و فاطمه خاتون نيز از بانوان مـؤثر  

ر حفظ مشيخت در خاندان مولانـا و اشـاعه ايـن طريقـت بودنـد و موفـق شـدند در ميـان         د
هاي افلاكـي   بر اساس گفته 9.هاي آناتولي مريدان فراواني را جذب طريقت مولانا كنند خاتون

شرف خاتون و مطهـره خـاتون در جلسـات    . تر بود در اين زمينه نقش شرف خاتون پررنگ
                                                 

  .721-719همان، صص   1
  .720همان، ص   2
  .831، 721همان، صص    3
مركـز نشـر   : ، تصـحيح دكتـر توفيـق سـبحاني، تهـران     مكتوبـات ، )1371(الدين محمد مولانا  و جلال 732همان، ص   4

   .69دانشگاهي، ص
  .133-132همان، نامه پنجاه و ششم، صص   5
  .721افلاكي، همان، ص    6
  .892-891، 721همان، ص   7
  .911، 832-831همان، صص   8
  .995همان، ص    9
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نمودند و افلاكي ايشـان را صـاحب كرامـت و     ان شركت ميبحث و وعظ سلطان ولد، پدرش
شهرت آنان تا آنجا بود كه گاه مردان نيز بـراي آشـنايي بـا آداب     1.ولايت معرفي نموده است

ملكه خاتون دختر مولانا نيـز يكـي ديگـر از بـانوان      2.شدند تصوف در محفل آنان حاضر مي
هـاي علمـي و يـا فرهنگـي      اي به فعاليت رهاشامناقب العارفين هر چند در . خاندان مولاناست

ملكه خاتون نشده است، ولي وي نيـز در تأييـد و تثبيـت قطبيـت اميـر عـارف در طريقـت        
  3 .حضوري فعال داشت

عنوان اولين بانو از زمره بـانوان ايـن طريقـت دختـر      در طريقت اوحديه نيز شايد بتوان به
مناقب اوحدالدين هرچند در . ا معرفي كردالدين سجاسي پير و مراد اوحدالدين كرماني ر ركن

از اين بانو نام و نشان ديگري در دست نيست جـز آنكـه او را از سـلاله ضـياءالدين      كرماني
كه طبق سنت طريقت سهرورديه بـه عقـد جانشـين پـدر      كند ابونجيب سهروردي معرفي مي
بعيـت از باورهـا و   ترين پيامد اين سـنت آن بـود كـه ت    مهم 4.يعني اوحدالدين كرماني درآمد

اين عمل هرچنـد  . يافت اعتقادات طريقت در ميان فرزندان حاصل از اين ازدواج نيز تداوم مي
برد ولي در رشد و گسترش طريقت تأثيري قابـل   آزادي زن در انتخاب همسر را زير سؤال مي

كرماني از اوحدالدين . نمودند توجه داشت و در آن بانوان مستقيم يا غيرمستقيم ايفاي نقش مي
اين همسر كه پيشينة خانوادگي معتبري داشت و زندگي وي از سوي پدر و همسـر كـاملاً بـا    

شـد كـه بعـدها خـود از بـانوان      ) آمنه(طريقت عجين شده بود، صاحب دختري به نام ايمنه 
صاحب كرامت گرديد و شايد بتوان او را از نظر جايگاه و تأثيرگذاري با فاطمـه خـاتون در   

ايمنـه   .داشـت  الدين عمر سـهروردي او را عزيـز مـي    شيخ شهاب. وي مقايسه نمودطريقت مول
شـيخ   5.الـدين از كـودكي بـه فراگيـري علـوم مختلـف پرداخـت        خاتون در نزد شيخ شـهاب 

                                                 
   .همان   1
، )1390(زهـرا طـاهري   . كنـد  خاتون دختر سلطان ولد معرفي مـي  افلاكي را از شاگردان شرف خودخانم طاهري در كتاب    2

در حاليكه افلاكي هيچ اشـاره مسـتقيمي بـه ايـن امـر      . 162نشر ثالث، ص: ، تهرانحضور پيدا و پنهان زن در متون صوفيه
در حـق  كند تا از روي شـفقت و عنايـت    شرف خاتون دختر سلطان ولد روزي قصد مي«كند مگر در روايتي كه در آن  نمي

را به او » آداب مشايخ«اي از عظمت حضرت عارف چلپي آگاه كند و به اين وسيله او را ارشاد نمايد و  افلاكي جان او را شمه
  . 995،899افلاكي، صص. »تعليم دهد تا نور اعتقاد افلاكي زياد گردد و به تصديق صديقانه بپردازد

مقام روحاني امير عارف نياز به ديدگاني نوراني و ضـميري روشـن   داشت كه درك  بنا بر گزارش افلاكي وي اظهار مي   3
  .911دارد؛ همان، ص

  .59-56، صصمناقب اوحدالدين كرماني   4
الدين از كودكي تحت آموزش و تعليم قرار گرفـت كـه فراگيـري قـرآن و حفـظ آن،       ايمنه خاتون در نزد شيخ شهاب   5

لس وعظ در نزد استاد، فراگيري مقـالات و كلمـات فـراوان و شـرح     آموزش و حفظ التنبيه، آموزش و ارائة دوازده مج
  . 61-60ها بود؛ همان، ص ها حاصل اين آموزه آن
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هاي اكيد نمود كه مراقب باشد ايمنه خاتون بـا ايـن    الدين به اوحدالدين كرماني توصيه شهاب
   1.هايش را فراموش نكند عبث ننمايد و آموختههوش سرشار، خود را مشغول كارهاي 

وي در يكي از سفرهايي كه همراه پدرش به مكه داشت با عمادالدين پسر وزيـر اخـلاط   
رغم برخورداري از توشة علمي و ديني در زندگي زناشويي موفق  ايمنه خاتون به 2.ازدواج كرد

ز حضور او در تصـوف بـراي   سا نبود و از همسرش جدا شد و شايد همين عدم موفقيت زمينه
تشفيّ خاطر گرديد و يا حضور مداوم وي از كودكي در ميـان اقطـاب طريقـت باعـث تعلـق      

هـر   به. شد خاطر وي به تصوف بود و ازدواج مانعي در راه رسيدن به اين مقصود محسوب مي
شـيخة   3جهت اين بانو پس از جدايي، در اين مسير چنان پيشرفتي حاصل نمـود كـه در شـام   

بودن اين عدد، اصـل مطلـب گـواه جايگـاه وي در      4علي رغم اغراق آميز. فده خانقاه گرديده
اي كه مـردان و زنـان مريـد او شـدند و نگارنـدة       داري اوست به گونه طريقت و مقام خانقاه

، مرد و زن بودن مريدان اين بانو را با ذكر اين جمله آشكار مناقب اوحدالدين كرمانيمجهول 
حبة دعوت، ثانية مريم و صفية مقبول الرجال و قبولة خلق، اغلب اهل شام مريد صا«: سازد مي

مناقـب شـيخ   اين بـانو تـا زمـان نگـارش      5.»اند و در هفده خانقاه دمشق شيخه است و مريده
   6.در قيد حيات بود اوحدالدين

همسـر ديگـر وي يـك     نامة شيخ اوحدالدين كرمـاني  مناقبهاي موجود در  طبق گزارش
شـيخ از همسـر خـود     8.كه شيخ به جهت تهذيب نفس بـا وي ازدواج نمـود   7بدخو بودكنيز 

هرچند از ديد برخي محققان نام ايـن  . شد 9صاحب دختري به نام فاطمه خاتون يا ماما فاطمه
                                                 

  . 62همان، ص   1
  .64همان، ص   2
هر چند آموزش اين بانو در بغداد و شيخه بودن او در شام بود و اين دو حوزه جغرافيايي با حوزه پژوهش حاضـر كـه      3

توان از تأثير پدر اين بانو كه خود پير و مراد طريقت اوحديه در آنـاتولي بـود    ، ولي به واقع نميآناتولي است فرق دارد
  . پوشي نمود به همين دليل وضعيت فرهنگي اين بانو در اين قسمت مورد بررسي قرار گرفت چشم

  .اغراق از ويژگي هاي ادبيات صوفيانه محسوب مي شود  4
  .64-63، صصمناقب اوحدالدين كرماني   5
  .همان   6
  .9همين مقاله، ص: مقايسه شود با صفاتي كه سلطان ولد با آنها كراّ خاتون همسر دوم مولانا را توصيف نموده است؛ نك   7
   .68مناقب اوحدالدين كرماني، همان، ص   8
ن در ايـران رايـج   گويا اين لقب در ميان تركا. خواند مي» ماما فاطمه«؛ اوحدالدين كرماني دختر خود را 70همان، ص   9

» مـامي «يا » ماما«دارد كه در بلخ مردم كوچه و بازار مادرش را  اظهار مي معارفبود چرا كه بهاولد پدر مولانا نيز در 
: ، تهـران 2به اهتمام بديع الزمان فروزانفر، ج معارف، ،)1352(حسين خطيبي، مشهور به بهاولد  محمدبن .خواندند مي

  .45طهوري، ص
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امـا نگارنـدگان    1ويژه فاطمه باجي مـرتبط شـده اسـت    بانو به نوعي با طريقت بكتاشيه و به
دو منبع مناقب حاجي بكتاش ولي، و  مناقب اوحدالدين كرمانيپژوهش حاضر پس از مطالعة 

مهم اين دو طريقت هيچ شاهدي در مورد ارتباط بين فاطمه خاتون دختر اوحدالدين كرمـاني  
رسد ماما فاطمه را بايد شخصيتي  و فاطمه باجي در طريقت بكتاشيه نيافتند بنابراين به نظر مي

ظاهراً فاطمه خيلي زود از نعمت . دانست ي بكتاش وليمناقب حاجمستقل از فاطمه باجي در 
او  نامـه  مناقبراوي مناقب شيخ اوحدالدين در  2.مادر محروم شد و با پدر به حيات ادامه داد

كند كه بـه سـبب نفـرين پـدر      استعداد و بازيگوش و باعث آزار پدر معرفي مي را دختري بي
دها به وساطت جمعي از بزرگان سلجوقي چند در قيصريه به اسارت مغولان درآمد و بع يك

الـدين عيسـي از    وي پس از آزادي به نزد قطب الاوتاد شهاب الحـق و  3.از اسارت رهايي يافت
الـدين يعقـوب از ديگـر اصـحاب      و پس از مدتي به نكـاح شـيخ امـين    4اصحاب پدرش رفت

نگارنـده   5.فاطمه از اين فرد صاحب پسري شد كه در كـودكي وفـات نمـود   . طريقت درآمد
بـرد و از سرنوشـت او نيـز گزارشـي      كار نمـي  براي اين بانو لقب خاتون به مناقب اوحدالدين

كه در مورد حيات آمنه دختر ديگر شـيخ كـه بـه احتمـال قـوي از فاطمـه        دهد، درحالي نمي
رسـد علـت تحقيـر و     به نظر مـي . كند بزرگتر بود اخباري مفصل و توأم با احترام گزارش مي

ما فاطمه توسط نگارنده ناشناس مناقب شيخ ناشي از بي اصل و نسب بـودن فاطمـه   تخفيف ما
هرچند او نيز در هنگام بيان حرمت و احترام فاطمه در . بر خلاف ايمنه از جانب مادر باشد

ميان امراي سلجوقي و اصحاب طريقت اوحدالدين كرماني به ناچار مجبور به بـازگويي ايـن   
نو بر خلاف تصوير تيره و تاريكي كه از شخصـيت او ترسـيم شـده    شود كه اين با واقعيت مي

  6.مورد احترام و توجه امرا و بزرگان بود
                                                 

داند كـه بـه عقيـده ايشـان،      فاطمه باجي در مناقب حاجي بكتاش ولي مي همانماما فاطمه را  ،يل بايرامدكتر ميكاي   1
ه نام ـ مناقبدر حاليكه در  .46-33بايرام، صص ؛فردي به نام اخي اورن بود باجيان روم و همسر ي به نامرهبر تشكيلات

  . نشده است اخي اورن با فاطمه باجيازدواج اين تشكيلات و اي به  اشاره حاجي بكتاش ولي
  .70-68صصهمان،  ،مناقب اوحدالدين كرماني   2
الدين پروانـه مـرد صـاحب نفـوذ      الدين، معين در زمان سلطان ركن مناقب اوحدالدين كرمانيبراساس گزارش نگارنده    3

فاطمـه در نـزد   . نددربار سلجوقي به همراه برخي امراي ديگر جهت وساطت براي آزادي ماما فاطمه به نزد هلاكو رفت
  .71-70، صص؛ همانامرا نيز وساطت نمودند و او را به قيصريه بازگردانند و مغولان نسب خود را بازگو نمود

الدين عيسي از جمله مريدان معتبر شيخ اوحدالدين كرماني بود كه در زمان حيات اوحدالـدين و پـس از    شيخ شهاب   4
  .160،71، صصهمان ؛مرگ او به اشاعه طريقت شيخ اشتغال داشت

   .71همان، ص   5
 .71-70همان، صص   6
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از تأهل يا عدم تأهل حاجي بكتاش ولي اطلاع دقيقي در دست نيست ولي در ميـان انبـوه   
هاي آنا فاطمـه   نامه حاجي بكتاش ولي بانوان تأثيرگذاري با نام هاي موجود در مناقب گزارش

حضـور داشـتند كـه بـا      3و فاطمـه بـاجي   2همسـر ادريـس   1يا فرخنده ملك يا خـاتون آنـا  
خصوصيات اخلاقي و شخصيت خاص خود از نفوذ عميقـي در بـين مريـدان حـاجي بكتـاش      

ها  برخوردار بودند و از صفات بارز ايشان كارداني آنها در نظم بخشيدن به امور و گردهمايي
ن آنـا در خـلال غالـب روايـات حضـور دارد و در خـدمت       خـاتو . هاي اخيان بود و ميهماني

ها خاتون آنا پس از نوشيدن آب وضوي حـاجي بكتـاش    در يكي از گزارش. جوانمردان است
ظاهراً نوشيدن آب وضو به جهت تبرك . كه به خون بيني وي آغشته شده بود، باردار گرديد

ه به بـارداري وي انجاميـد   ولي تصريح بر آغشته شدن آب وضويي ك. يك عادت صوفيانه بود
پـس از   4.خوني اين كودك با حاجي بكتاش باشـد  به خون حاجي بكتاش بايد تأكيدي بر هم

آنكه حاجي بكتاش از روي كرامت متوجه ضمير خاتون آنا گرديد، به دنيا آمدن پسـراني از  
ي سـالگ  سلك جوانمردان را به او بشارت داد كه مردان هفتادساله بـه ايشـان در سـن هفـت    

در مناقـب   5.پس از اين اتفاق خاتون آنا صاحب فرزنـدان پسـر شـد   . احترام خواهند گذاشت
يي ذكر شده كه در آن در اثر كرامت حـاجي بكتـاش    گونه حاجي بكتاش ولي روايت منقبت

هـاي قرمـز آن را    در سرماي سخت صولوجه قراهويوق درخت سيبي به بار نشسـت و سـيب  
                                                 

داند كه در صولوجه قراهويوق با ادريس ازدواج كـرد؛ بـايرام،    ميكاييل بايرام، خاتون آنا را دختر اوحدالدين كرماني مي   1
  .ستاي نشده ا اشاره مناقب اوحدالدين كرمانيو  نامة حاجي بكتاش ولي مناقب ولي به اين ارتباط در. 57ص

وي و فرزندانش افرادي عـالم و  . پدر ادريس از نمايندگان سلطان علاءالدين كيقباد در روستاي صولوجه قراهويوق بود   2
لـذا  . Hazirlayan Abdolbaki Golpinarli (1955), Manakib-I Haci Bektashveli, Istanbul, p. 26آگـاه بودنـد؛   

اين امـر از آن جهـت   . طبقة برجسته اجتماعي و فرهنگي تعلق داشت گونه نتيجه گرفت كه خاتون آنا به توان اين مي
در كنار حـاجي بكتـاش و    مناقب حاجي بكتاشمورد توجه است كه اين بانوي متعلق به طبقة خواص در جاي جاي 

مريدان او حضور داشت كه در سطور آتي پژوهش حاضر به برخي از موارد حضور اين بانو در كنار شيخ طريقـت و يـا   
رسد برخي از شيوخ همچون اوحدالدين كرماني با برقراري رابطة خويشـاوندي   به نظر مي. يدان او اشاره خواهد شدمر

سعي در تحكـيم جايگـاه خـويش در طريقـت و     ) نك همين مقاله(با قطب طريقت از طريق ازدواج با دختران ايشان 
با نزديك نمودن خود به افراد متنفـذ سـعي    پيرو آن اشاعه طريقت داشتند و برخي ديگر همچون حاجي بكتاش ولي

  . ين اين هدف داشتندتأمدر 
3  Ibid, p.91. 

؛ .Ibid, p.4توسـط مـادربزرگ بكتـاش ولـي اسـت؛     ) ع(اين عمل يادآور خوردن شربت متبرك شده با دهان امام رضا   4
يـك نوشـيدني متبـرك و     اعتقاد فراوان به كرامت، دعا، اتفاقات مافوق بشري همچون باردار شـدن توسـط نوشـيدن   

حضور يك مرد و مرشد كامل در روايات بكتاشي، اعتقاد به رؤيا و خواب گواهي است بر اعتقادات و باورهاي مـذهبي  
تركان كه ريشه در باورهاي كهن ايشان داشت و بدين ترتيب وجوه قدسي نوزاد و پيـرو آن موجوديـت قدسـي او در    

  .شد بزرگسالي بيشتر تائيد و تقويت مي
5  Ibid, pp.65.  
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و خاتون آنا مقداري از آن را بين همسايگان قسـمت كـرد و    داد 1حاجي بكتاش به خاتون آنا
ها  آمد از آن سيب مقداري از آن را نگاه داشت و هر گاه بيمار يا فقير يا حاجتمندي نزد او مي

يافت، فقيـر ثروتمنـد و حاجـت صـاحب حاجـت       نمود و بيمار شفا مي به ايشان خيرات مي
  2.شد برآورده مي

هاي آنـاتولي، متـداول بـودن بيـان نـام       نامه موجود در مناقب نكته قابل توجه در روايات
ها و منبرهـا و يـا در    هاي طريقت در وعظ همسر، روابط زناشويي بزرگان و متعلقّين خاندان

هـاي موجـود در    كه كاملاً در نقطه مقابل طريقـت  3جا مانده از آن دوران است مكتوبات به
  .نمودند دن نام زنان در گفتار و نوشتار خود پرهيز ميعراق و بغداد قرار دارد، زيرا آنان از بر
رغم داشتن مريدان وفاداري همچون سـاري اسـماعيل كـه     حاجي بكتاش در هنگام مرگ به

خضـر   4نمـود،  هاي او را دريافت مـي  داد و پيغام هاي خود را به فاطمه باجي مي توسط وي پيغام
ي به اين هم اكتفا نكرد و جانشينان خضر لالـه  لاله فرزند خاتون آنا را جانشين خود قرار داد حت
نكته قابل ذكر در اين قسمت اهميت جايگـاه   5.را نيز از ميان فرزندان و نوادگان او معرفي نمود

توان امري اتفاقي  عنوان جانشين را نمي خاتون آنا در اين طريقت است زيرا انتخاب فرزندان او به
بكتاش با خاتون آنا ازدواج نمود و خضر لاله جانشين  تلقيّ نمود و مشخص نيست كه آيا حاجي

حاجي بكتاش، حاصل اين ازدواج بود و يا فرزندان خاتون آنا، فرزندان معنـوي حـاجي بكتـاش    
پـس  . بودند كه حاجي بكتاش آنها را به فرزندي قبول نمود و جانشين خود را از بين آنها برگزيد

ف به مادر جـوانمردان تنهـا زنـي بـود كـه اذن      معرو 6از درگذشت حاجي بكتاش، فاطمه باجي
اين امر خود گواه  7.حضور در مراسم تدفين حاجي بكتاش را داشت و با حاضرين عزاداري نمود

                                                 
  . 19-15اسماعيل حسن زاده و منيژه قدرتي وايقان، همان، صص: براي اطلاعات بيشتر مراجعه شود   1

2  Manakib-I Haci Bektas veli, p.33. 
با ايـن  . اي بين شيخ و مريدان دارد هاي كراّ خاتون همسر مولانا به عنوان واسطه اين روايت شباهت زيادي به فعاليت

كه از نظر درجه تجمل و تشريفات روايت مربوط به كراّ خاتون از شاخ و برگ بيشـتري برخـوردار اسـت ولـي     تفاوت 
 .رسد تر به نظر مي تر و مردمي داستان خاتون آنا ملموس

  . 381،327  ، 108، صص1؛ بهاولد، همان، ج826افلاكي، همان، ص   3
4  Manakib-I Haci Bektash veli, p.65.  
5  Ibid, p.90. 

بـه اشـكال مختلـف از     نامة حاجي بكتاش ولي مناقبذكر اين نكته ضروري است كه نام خاتون آنا در مواضع مختلف    6
؛ ممكن است اين اختلاف اسامي ناشي از pp.101-126.Ibid ، آنا فاطمه آمده استkadincik anaجمله فاطمه باجي، 

  .عدم دقت نساخ در ثبت اسامي و القاب اين بانو باشد
7  Ibid, p.91.  

حـاجي بكتـاش ولـي،    مناقـب  امـا  . براساس روايت، بانوي حاضر در مراسم تدفين حاجي بكتاش، فاطمـه بـاجي بـود   
 . كند فرزندان آنا فاطمه را به عنوان جانشينان وي معرفي مي
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در مـورد ايـن بـانو ذكـر ايـن نكتـه       . اهميت وجود و حضور اين بانو در طريقت بكتاشي اسـت 
حضـور وي و پـيش از    هاي اخيان و هنگام صـرف غـذا بـدون    ضروري است كه در گردهمايي

داد و مراسـم خوشـامدگويي و    خوشامدگويي او به جوانمردان، حاجي بكتاش اذن تناول غذا نمي
   1.گرديد تعارف به آغاز صرف غذا حتماً بايد با حضور اين بانو اجرا مي

هاي بزرگ وابسته بـه رهبـران هـر سـه      آور خاندان توان گفت زنان نام بنا بر آنچه آمد مي
فراگيري علوم و معارف و تعاليم خاص مربوط به مراد خويش از طرفي با تشكيل  طريقت ضمن

هاي درس و يا پذيرايي از محبان طريقت به جذب مخاطبان و مريدان بيشتر براي طريقت  حلقه
رساندند از سـوي   پرداختند و از اين رهگذر به گسترش تصوف و طريقت متبوع خود مدد مي مي

ديكي به رهبران طريقت با نقل روايات و كرامات به نفـع افـراد مـورد    واسطه نز ديگر ايشان به
  .كردند نظر خويش در تعيين جانشين شيخ و رهبران بعدي نقشي مؤثر ايفا مي
   بانوان خاندانهاي سلاطين، بزرگان، امرا و كارگزاران حكومت

ز مريـدان  در ميان بانوان منسوب به طبقات سلاطين و كـارگزاران حكـومتي تعـداد زيـادي ا    
اين بانوان با ساخت مراكز مختلفي همچون خانقاه و . پيران سه طريقت ياد شده حضور داشتند

  . خاستند زاويه و اعطاي هدايا و موقوفات به مراد خويش به حمايت از آنان برمي
عصمتي گوهر خاتون همسر امير فخرالدين بهرامشاه منگوجكي عمـة علاءالـدين كيقبـاد    

فضل و درايتي بود كه اولين حـامي خانـدان مولانـا در آنـاتولي محسـوب      اول، بانوي صاحب 
اين بانو و همسرش از دوستداران فرهنگ و هنر و از حاميان هنرمندان و فضلا و علما . شد مي

بر اساس روايات افلاكي و سپهسالار اين بانو صاحب خانقاهي در ارزروم  2.شدند محسوب مي
كرد و در سـاخت مدرسـه و    دانش چون بهاولد پذيرايي مي بود و در آنجا از صاحبان فضل و

اين بانو با وجود آنكه به خاندان سلطنتي تعلق داشـت در مقابـل    3.خانقاه اهتمام فراوان داشت
نمـود و   داد و به شخصه به امور ايشان رسيدگي مي بهاولد و خاندانش فروتني از خود نشان مي

ن امنيت و آسايشي براي اين خاندان مهيا نمود كه ساخت و چنا كمبودهاي آنان را برطرف مي
بهاولد تا زمان حيات او آن مكان را ترك نكرد و ظاهراً پس از درگذشت اين بانو به دعوت 

  4.علاءالدين كيقباد به قونيه نقل مكان نمود
                                                 

1  Ibid, p.64. 
2  Ibn,-i Bibi, p.71.  

  .15-14؛ سپهسالار، همان، صص25-24افلاكي، همان، صص   3
  .همان   4
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الدين كيخسرو دوم نيز از جمله بانواني بود كـه در گسـترش    همسر غياث 1گرجي خاتون
اين بـانوي متنفـذ   . ه و حمايت از خاندان و مريدان مولانا نقش بسزايي ايفا كردطريقت مولوي

دربار سلجوقيان روم در ميان مريدان و جانشينان مولانا داراي چنان جايگاه رفيعـي بـود كـه    
اين بـانو بـه    2.سلطان ولد از او در ديوان شعرش ياد نموده و او را از ياران مولوي خوانده است

اي  گاه در قالـب تهيـه جهيزيـه   . نمود مولانا، خاندانش و مريدانش حمايت مي طرق مختلف از
گـاهي در قالـب ارسـال هـدايا و      3الـدين زركـوب،   مفصل براي هديه خـاتون دختـر صـلاح   

گاه در قالب حمايت از هنرمندان در  4هايي به سبب اثبات خلوص اعتقادش به مولانا، پيشكش
ايـن بـانو    6.حمايت از صنعتگران در ساخت تربت مولاناو گاهي نيز در  5ترسيم چهرة مولانا

الدين چلپي درآمد و در اظهـار ارادت بـه ايـن     پس از درگذشت مولانا در سلك ياران حسام
رسـد   وي از محبان فاطمه خاتون مادر امير عارف بود و به نظر مـي  7.قطب نيز كوتاهي ننمود

   8.نمود كت ميداد شر هايي كه او براي بانوان تشكيل مي در كلاس
نيز هرچند در جايگاه  9الدين قليچ ارسلان چهارم سعيده گوماج خاتون توقاتي همسر ركن

رديف گرجي خاتون نبود ولي در حمايـت از طريقـت مولويـه خصوصـاً      قدرت و ثروت هم
هـاي دربـار در درس و    او بـه اتفـاق خـاتون   . جانشينان و مريدان مولانا حضوري فعال داشت

                                                 
الدين كيخسـرو   وي مسيحي و اهل گرجستان بود و پس از آنكه به نكاح غياث. نام اصلي اين بانو تامارا ذكر شده است   1

  .درآمد در ميان درباريان و مردم به گرجي خاتون شهره گشت
İsmail Çiftçioglu, Anadolu Selçuklu Sultanlarinin Gayrimüslim Kadinlarla Evlilikleri, Zeitschrift für 
die Welt der Türken, Journal of World of Turks,2013,p.8.  

  . اين بانو پس از ازدواج مسلمان شد
Speros Vryonis (1986), The Decline of Medievale Hellenismin Asia Minor and the Process of 
Islamization from the Eleventh through the Fifteenth Century, London. p.227; Osman Turan (1993), 
Selcuklular Zamaninda Turkiye, Istanbul, Bogazici Yayinlari, p.12. 

، 5085نسخة عكسي از روي ميكرو فيلم بـه شـمارة   ، )مثنوي(ديوان ، ]تا بي[بهاءالدين محمد، مشهور به سلطان ولد    2
   .453 -452لامي، صصمجلس شوراي اس  هاي كتابخانه مجموعه ميكرو فيلم

  .728-727افلاكي، همان، صص   3
  .263-262همان، صص   4
  .426-425همان، صص   5
  .792همان، ص   6
  .754همان، ص   7
  .721همان، ص   8
دارد كه اين  كند وي اظهار مي الدين قليچ ارسلان چهارم را گازاليا يا رزاليا معرفي مي وريونيس نام همسر سلطان ركن   9

اينكه آيا گوماج خاتون توقاتي همين بانوست كه پس از اسلام آوردن بـه گومـاج    .Vryonis, p. 227ود؛ بانو مسيحي ب
 .خاتون تغيير نام داده و يا خير مشخص نيست
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و ايشان بـا   1نمود يافت و امير عارف در حضور آنها سماع مي عارف حضور مي هاي امير بحث
او همچنين از محبان فاطمه خاتون مادر  2.نمودند هايي ميزان ارادت خود را بيان مي نثار تحفه

 3.كرد داد شركت مي هايي كه ظاهراً اين بانو براي بانوان ترتيب مي امير عارف بود و در كلاس
الدين كابي كه از قاضيان آناتولي بـود و   بانو در برگزاري مراسم سماع كمال روايت كمك اين

هاي طريقت  در سلك مريدان مولانا قرار داشت حاكي از رونق برگزاري مراسم سماع و آيين
كنـد كـه ايـن قبيـل      در ايـن روايـت، افلاكـي اشـاره مـي     . در آناتولي خصوصاً در قونيه است
و سرور در قونيه چنان فراوان بود كه لوازم و مايحتـاج ايـن    اجتماعات و مراسم سماع و سور
نمـود و بـه ناچـار برگزاركننـدگان بـراي فـراهم        كننده را نمي مراسم كفاف جمعيت شركت

   4.گرفتند نمودند و از ايشان كمك مي آوردن اين لوازم و مواد به بانوان دربار مراجعه مي
چهارم و همسر ارغون خان مغول بـانوي  سلجوق خوند خاتون دختر سلطان قليچ ارسلان 

در نيقـده   5.صاحب ذوق و از مريدان طريقت مولانا بود كه توسط سلطان ولد مدح شده است
كتيبة روي مزار اين بانو بيست سال قبل از مرگ وي  6.جاي مانده است اي به از اين بانو مقبره

  7.و به دستور خود او ساخته و نوشته شده است
الحيات دختر گرجي خاتون بانويي داراي قدرت كلام و جرأت بيان بـالا   بانوي ديگر عين

بانويي كه در جمع مريدان و ياران طريقت از قطب طريقت يعني امير عارف انتقاد كرد و . بود
از حضور امير عـارف  . او را وادار به پاسخگويي در مورد چگونگي اداره مدرسه مولانا نمود

ين الحيات و پيگيري اين بانو بابـت چگـونگي وضـعيت امـور     و جمعي از مريدانش در نزد ع
توان دريافت كه اين بانو نسبت به طريقـت مولويـه ارادت داشـته اسـت و      مي 8مدرسه مولانا

                                                 
  .891افلاكي، همان، ص   1
 انتقاد مورد خراسان در طريقت شيوخ از بعضي صوفيانه مجالس در بانوان حضور منابع برخي گزارش بر بنا حاليكه در   2

 بـه  زنـان  آمـد  و رغم حضور هميشگي مادر ابن خفيف در مجـالس وعـظ وي رفـت    علي مثال عنوان به .گرفت مي قرار
 تصـحيح  ،هًْالصفو هًْصفو ،)1423( جوزي ابن. شد مي او به انتقاد و طعن ي وسيله شيرازي خفيف ابن مجالس و خانقاه
  .382ص لميه،الع دارالكتب: بيروت اللحام، سعيد و رمضان ابراهيم

  .721صهمان، افلاكي،    3
  . 180در اين روايت گوماج خاتون ده كله قند سفيد انعام داده بود؛ همان، ص   4
  .253سلطان ولد، همان، ص   5
مركـز الابحـاث   : ، ترجمه به عربي احمد محمد عيسـي، اسـتانبول  فنون الترك و عمائرهم، )1987(اوكتاي اصلان آپا    6

  .115، عكس هًْالاسلامي هًْالثقافللتاريخ و الفنون و 
7  Zeki Oral (1993), Nigede Tarihi Tetkiklerinden Hudavendhaton Turbesi Ve Hayati, Nigede Halkavi 

Yayinlari, p.12  
  .916-915افلاكي، همان، صص   8
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الدين ميكاييل نايـب السـلطنه نيـز از     همسر امين. كرد احتمالاً از اين طريقت حمايت مالي مي
مولانا شخصاً در مراسـم سـماعي   . ولانا قرار داشتبانوان متنفذي بود كه بسيار مورد احترام م

   1.كرد شد شركت مي كه توسط اين بانو و با حضور ساير زنان برگزار مي
توان بـه بـانواني اشـاره كـرد كـه همسـر        در ميان مريدان شيخ اوحدالدين كرماني نيز مي

آمدنـد و   در مـي بزرگان و يا يكي از معتبران قيصريه بودند كه جملگي در شمار مريدان شيخ 
رسـد   به نظر مـي . 2سپردند تا شيخ به ايشان قرآن و تربيت بياموزد فرزندان خود را به شيخ مي

يا همان بانوان صوفي اجازه حضور در مراسم سماع مـردان  » فقيرگان«در طريقت اوحديه نيز 
و تماشاي آن را داشتند حتي يك بار زنان چنان بـه وجـد آمدنـد كـه خـود نيـز بـه سـماع         

رداختند و سربندهاي خود را از سر باز كرده به ميان ميدان انداختنـد و البتـه از ايـن بابـت     پ
اي از اجتمـاع   اينكه اين بانوان بـه چـه طبقـه    3.الدين صدقه واقع شدند مورد سرزنش شيخ زين

  .تعلق داشتند معلوم نيست
ختر فردي به نام سيد د 4در روايات مناقب حاجي بكتاش ولي نيز به بانويي به نام فاطمه باجي

شود كه در تكيه پدر پذيراي اخيان بـود و بـه نظـر     دار در سيوري حصار اشاره مي نورالدين تكيه
  5.داري پدرش وي به طبقات بانفوذ جامعه تركمن تعلقّ داشت رسد كه با توجه به تكيه مي

  طبقات عادي جامعه
اخبار طبقات عامه كمتر توجه شده گرچه بنا بر رسم معمول ميان مورخان مسلمان به ضبط 

توان دريافت دلبستگي به تصوف و پيران آن در ميان  است، اما از خلال همين مقدار اخبار مي
يكي از ايـن زنـان   . مردم عادي جامعه نيز وجود داشت و زنان نيز از اين قاعده مستثني نبودند

رگـان از زن و مـرد گـرد او جمـع     بانويي بود عالمه به نام فخرالنسا كه محباني از علمـا و بز 
حتـي هنگـام قصـد    . پرداخـت  وي پيوسته با مولانا در ارتباط بود و با او به گفتگو مي 6.بودند

بنابر همين اقوال اين بانو داراي كرامات  7.سفر حج با مولانا مشورت و از او كسب اجازه نمود
                                                 

  .491-490همان، صص   1
  .124-107، همان، صص مناقب شيخ اوحدالدين كرماني   2
  .185-184همان، صص   3
  .Manakib-I Haci Bektash veli, p.18: وي هنوز ازدواج نكرده بود مناقب حاجي بكتاش وليبه تصريح راوي    4

5 Ibid.  
  .287افلاكي، همان، ص   6

هـاي   مولانا پس از اتمام نماز شروع به تواجد نمـود و نعـره  . نيمه شب مولانا به پشت بام رفت و به نماز شب و عبادت ايستاد   7 
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گـزارش افلاكـي ايـن بـانو     طبـق  . شد ارادت محبانش افزايش يابد ظاهره هم بود كه باعث مي
صحبت  نظام خاتون دوست و هم 1.نمود گاهي از ميهمانان مولانا با حلواي خانگي پذيرايي مي

اش كـه   فخرالنسا بانويي بود كه براي اظهار ارادت به مولانا و يارانش از تنهـا دارايـي زنـدگي   
مراسم سماع هزينه براي روز مرگ آماده نموده بود، چشم پوشيد و آن مال را براي برگزاري 

هرچند مولانا نهايتاً مانع اين كار شد و با اصحابش بـه مجلـس سـماع او رفـت و سـه       2.نمود
  3.روز در خانة او مراسم سماع برگزار نمود شبانه

در طريقت بكتاشيه نيز فاطمه باجي يا خاتون آنا در هنگام پـذيرايي از جـوانمردان از هـيچ    
 4.گذشت تأمين مايحتاج مراسم پذيرايي از تنها لباس خود مي نمود و حتي براي كوششي دريغ نمي

دهد كـه   گزارش مي مناقب حاجي بكتاشدر روايت پذيرايي خاتون آنا از جوانمردان، نگارندة 
اي  خاتون آنا در منزل چيزي براي پذيرايي نداشت و ناچار لباسي كه به تن داشـت را در گوشـه  

ريدان حاجي بكتاش داد تا بفروشد و مايحتـاج سـفره را   خلوت از تن خارج نمود و به يكي از م
تـن لبـاس     تهيه كند و چون زمان خوشامدگويي به جوانمردان فرا رسيد خاتون آنا به علـت نداش

هـايي زيبـا بـراي     نتوانست بر سر سفره حاضر گردد و حاجي بكتاش طي يـك كرامـت، لبـاس   
گـردد زيـرا برگـزاري ايـن مراسـم،       خاتون آنا ارسال نمود تا براي مراسم خوشامدگويي حاضر

   5.الاجرا بود و هيچ اتفاقي نمي توانست مانع انجام آن شود اي لازم وظيفه
داستان عارفة خوش لقاي قونوي در طريقت مولويه و فاطمه باجي در طريقت بكتاشيه نيز 

ر كنـار  اين دو بانو هر دو به اداره امور تكيه مشغول بودنـد و د . بسيار به يكديگر شبيه است
اي داشت  عارفة خوش لقاي قونوي زاويه. پير و مرشد طريقت حضوري فعال و پررنگ داشتند

وي در كنار فاطمه خاتون در سفرهاي اميـر عـارف نـوة     6.داد و در آن مسافران را اسكان مي
                                                                                                                   

هنگامي كه فخرالنساء به بام رسيد مولانا به او اشـاره كـرد كـه بـه     . بلند سر داد و از فخر النسا خواست كه به پشت بام برود
اين بانو فريادي كشيد و از هـوش  . كند آسمان نگاه كند و فخرالنسا سر بلند نمود و خانة خدا را ديد كه گرد مولانا طواف مي

  .288ر مولانا تعظيم نمود و از سفر خود منصرف شد؛ همان، صپس از آنكه به هوش آمد ب. رفت
  .431همان، ص   1
  .602همان، ص   2
  .همان   3
4 Manakib-I Haci Bektash veli, pp.64. ؛ اين داستان شباهت فراواني به داستان نظام خاتون در طريقت مولويـه دارد .

ي مراسم سماع از تنها دارايي زندگي خود كه بـراي روز  همانگونه كه در سطور پيشين اشاره شد اين بانو براي برگزار
  . چشم پوشيد) كفن(مرگ در نظر گرفته بود 

5  Ibid. 
  .928افلاكي، همان، ص   6
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اي بود كه در خانقاه خـود،   او اولين بانوي خليفه 1.شد مولانا حضور داشت و با آنان همراه مي
داري بانوان از زمـان مولانـا    ظاهراً خانقاه 2.ذيراي مردان و زنان بود و مريدان فراواني داشتپ

الـدين پروانـه از او    هاي خود به معـين  در اين طريقت مرسوم بود، زيرا مولانا در يكي از نامه
ن خبر از او در خانقاه بانويي عابـدة زاهـده سـاك    خواهد كه گروهي از متعلقّانش را كه بي مي
بر اسـاس   3.اند را از زاويه خارج سازد چرا كه موجب مزاحمت در اين زاويه شده بودند شده

الدين پروانـه نيـز خانقـاهي در     ، خاوندزاده دختر معينمناقب العارفينجا مانده در  روايات به
   4.توقات داشت

و يا ساير پيـران  نيز پس از توبه به جمع مريدان مولانا  6و يا بدنام  5بانوان مطرب و خراباتي
دادند و زندگي خود را صرف عبـادت   در صورت امكان تشكيل خانواده مي. پيوستند طريقت مي

. غايـت خـوش آواز و دلربـا بـود     نواز زني به طاووس چنگ. كردند و ارتباط با ديگر مريدان مي
و انسـاني رفتـار   اي اخلاقـي   روزي بين مولانا و اين زن اتفاق ديدار رخ داد و مولانا با او به شـيوه 

وي . اين رفتار مولانا به توبه اين بانو و ازدواج او با يكي از كـارگزاران سـلطان منجـر شـد    . نمود
بـه روايـت    7.اش را بخشيد و در سلك مريـدان مولانـا درآمـد    كنيزان خود را آزاد نمود، خانه

   8.قونيه مريد او شدند» حوريان«افلاكي عاقبت كار اين بانو به جايي رسيد كه 
در مناقب شـيخ اوحدالـدين كرمـاني نيـز داسـتان زنـان مشـغول در خرابـات در خـلال          

با اين تفاوت كه خواسته و يا ناخواسته نسـبت  . هاي مربوط به شيخ روايت شده است گزارش
به نام زنان و آيندة آنها پس از توبه توجه نشده و محور اصلي خود شيخ و پاك ماندن وي از 

  . 9تگناه قرار گرفته اس
همانگونه كه پيشتر نيز اشاره شد زندگي روستايي و عشايري تركمن وجود چنين مراكزي 

حاجي بكتاش ولـي بـا    مناقبگونه مراكز حاصل زندگي شهري بود و در  تافت و اين را برنمي
  . شود بانوان مطرب يا خراباتي برخورد نمي

                                                 
  .873همان، ص   1
  .928همان، ص   2
  .165-164، صصمكتوبات مولانا   3
  .952،891افلاكي، همان، صص   4
  .376-375همان، صص   5
  .555همان، ص   6
   .555همان، ص   7
  .376-375همان، صص   8
   .45- 43، صصمناقب اوحدالدين كرماني   9
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  گيري نتيجه
ي عصر سلجوقي اين امكان را داشتند تا تحت زنان متعلق به طبقات مختلف اجتماعي در آناتول

تعاليم صوفيانه خصوصا  تعاليم سه طريقت مولويه، اوحديه و بكتاشيه در اجتماع حضور يابند 
آنان در جلسات درس و وعظ شيخ طريقـت  . هاي فرهنگي نقشي مؤثر ايفا نمايند و در فعاليت
حديث و برگزاري مجالس وعـظ  شدند و شيخ به آنها علوم مختلف، كتابت، قرآن،  حاضر مي

هـاي صـوفيه در برخـورداري از     پرواضح است كه بانوان متعلـق بـه خانـدان   . داد را تعليم مي
. هـاي قطـب، شـرايط مناسـب و مسـاعدتري داشـتند       مندي از آموزه امكانات طريقت و بهره

ازدواج . بانوان حلقة واسطي بودند جهت برقراري ارتباط شيخ و ديگر مريدان زنهمچنين اين 
شـد و   تحكيم جايگاه اين شيوخ در طريقت مـي دختران اقطاب طريقت با برخي شيوخ باعث 

و تبعيت از  گرفتند فرزندان حاصل از اين ازدواج، از گهواره در زمرة مريدان طريقت قرار مي
هـاي   بانوان اين دوره در پرتوي آموزه .يافت باورها و اعتقادات طريقت در ميان آنها تداوم مي

اي چـون خانقـاه،    مندي از منابع قـدرت و ثـروت در سـاخت ابنيـه     وفيانه و به ميزان بهرهص
آزادي عمـل داده شـده بـه بـانوان     . مشاركت داشتند... مسجد، حمام، مراكز درماني، مدرسه و

داد تا با برپايي مجالس و  متعلق به اقشار متوسط و يا فرودست جامعه اين امكان را به آنها مي
صوفيانه همچون سماع ميزان ارادت خود را به شيخ طريقت ابـراز كننـد و از سـوي    هاي  آيين

بيان كرامات و الهامات روحـاني بـانوان توسـط    . ديگر در گسترش طريقت ايفاي نقش نمايند
بخشيد كـه   شد و چنان ارزش و اعتباري به آنان مي قطب طريقت و مريدان تأييد و تقويت مي

نمودند و مريـدان از مـرد و زن در    داري مي شدند و تكيه انقاه ميبرخي از اين بانوان شيخة خ
  . يافتند جلسات درس و بحث ايشان حضور مي

  منابع و مĤخذ
النظار في غرائب الامصار و عجائـب الاسـفار     هًْتحف) 1376(ابراهيم اللواتي  بن بطوطه، ابوعبداالله محمد ابن - 

  .انتشارات علمي و فرهنگي: تهران وحد،ترجمة محمد علي م، )بطوطه معروف به رحله ابن(
  .دارالكتب العلميه: ، بيروتتلبيس ابليس، )1944(الدين بوالفرج  جوزي، جمال ابن - 
 .دارالكتب العلميه: تصحيح ابراهيم رمضان و سعيد اللحام، بيروت ، هًْالصفو  هًْصفو، )1423( -----  - 
: ، تحقيق انطـون صـالحاني السـيوطي، بيـروت    تاريخ مختصرالدول، )1992(عبري، غريغوريوس الملطي  ابن - 

  .دارالمشرق
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مركز : ، ترجمه به عربي احمد محمد عيسي، استانبولفنون الترك و عمائرهم ،)1987( اصلان آپا، اوكتاي - 
   . هًْالاسلامي  هًْالابحاث للتاريخ و الفنون و الثقاف

 . دنياي كتاب: ازيچي، تهران، به كوشش تحسين يمناقب  العارفين، )1385(افلاكي شمس الدين احمد - 
پژوهشگاه : ، تهرانگري در آناتولي بكتاشي - گري تركان، اسلام و علوي) 1391(امامي خويي، محمد تقي  - 

  . علوم انساني و مطالعات فرهنگي
، ترجمة محمد تقـي امـامي خـويي،    هاي عرفاني سياسي در زمان سلجوقيان جنبش ،)1387(اوجاق، ياشار  - 

 .اهانتشارات گو: تهران
مؤسسـه  : االله جودكي، تهـران  ، ترجمة داوود وفايي و حجتجنبش زنان آناتولي، )1380(بايرام، ميكاييل  - 

  .انتشارات نگاره
  ].نا بي: [به اهتمام بديع الزمان فروزانفر، تهران معارف، ،)1352(خطيبي  حسين بهاولد، محمدبن - 
، 603يكـروفيلم مجموعـه   ماز روي  ، نسـخة عكسـي  سفينة نفيسـه مولويـان  ، ]تا بي[ثاقب دده، مصطفي  - 

  .هاي كتابخانه مركزي دانشگاه تهران يكروفيلمممجموعه 
بانوان صوفي در طريقت بكتاشيه در آنـاتولي عصـر   «، )1394(زاده، اسماعيل و قدرتي وايقان، منيژه  حسن - 

   .23، شفصلنامه مطالعات تاريخ فرهنگي، »سلجوقيان روم
   .اميركبير: ، تهراندر تصوف ايران جوجست، )1385(عبدالحسين  كوب،نيزر - 
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